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تاریخ جهان

شکست‌ناپذیری فرمانده دلیر 
مشهد در دوره صفوی

 چگونه نام سیدحسین تبادکانی

 لرزه بر اندام غارتگران می‌انداخت ؟

نوائیان - ایران مهد دلیران است و سرداران مشهور و 
ناشناخته در آن کم‌ نیستند. اما شاید نام سیدحسین 
تبادکانی مشهدی برای بسیاری از ما، حتی کسانی 
که در مشهد زندگی می‌کنند، چندان شناخته‌شده 
نباشد؛ سرداری که روزی روزگــاری، نامش لرزه بر 
پشت یاغیان و متجاوزان می‌انداخت؛ دلاوری که 
مرگ را به هیچ می‌گرفت و با ضرب شمشیرش، شهر 
مشهد و نواحی اطراف آن، تا حوالی هرات و سرخس، 
در آرامش و آسودگی به سر می‌برد. نام‌بردن از وی 
مقابل دشمن، خود به اندازه لشکری عمل می‌کرد 
و حضور سیدحسین در میدان رزم، به سربازان 
ایرانی، روحیه‌ای استوار می‌داد. متاسفانه درباره 
تاریخ زندگی وی اطلاعات چندانی در دست نداریم؛ 
اما می‌دانیم که او در دوران هجوم افسارگسیخته 
ــاه تهماسب یکم  ازبــکــان بــه خــراســان در عهد ش
صفوی،430سال قبل، از خود شجاعتی نمایان نشان 
داد و به‌همین دلیل، به پاسداری از مشهد و شهرهای 
اطراف آن گماشته شد. نویسنده »عالم‌آرای عباسی«، 
وی را سرداری توصیف می‌کند که آرام و قرار نداشت و 
همیشه بر فراز کوه‌های هزارمسجد و بینالود، به تلاش 
برای برقراری امنیت مشغول بود. هنگام هجوم ازبکان 
به شمال خراسان و غارتگری‌های گسترده آن‌ها در 
بخش‌های شمالی این خطه، سیدحسین تبادکانی 
و نیروهای جان‌برکفش راه را بر غارتگران بستند و رزم 
نمایان آن‌ها در کوهپایه‌های هزارمسجد، وحشتی 
عظیم را به دل متجاوزان انداخت و باعث شد از راهی 
که آمده بودند، بازگردند. شاه صفوی، سیدحسین 
را به دلیل پیروزی‌های مکررش، به »فیروز جنگ« 
ملقب کــرده بــود. او بــدون اغــراق، در هیچ نبردی 
شکست نخورد و کشته‌شدنش در میدان نبرد، در 
دوره شاه‌عباس یکم نیز، به شکست ایرانیان نینجامید. 
فرزند او نیز که حکومت سرخس را بر عهده داشت، 
همچون پدر، در نبرد و جانبازی شهره بود و هم او، 
عبدالمؤمن‌خان ازبک و سپاه پرشمار وی را در سال 

997 هـ.ق، از اطراف سرخس دور کرد. 

تاریخ مشهد  پاپوش سنای آمریکا برای چارلی‌چاپلین!
»مک کارتیسم« چگونه در دهه 1950،بی‌رحمانه به جان نخبگان ضد سرمایه‌داری افتاد؟

جواد نوائیان رودســری – بسیاری از مردم 
دنیا، چارلی چاپلین را یک هنرمند فرازمانی 
می‌دانند؛ کمدینی که در پسِ زبان طنز کارهای 
ماندگارش، واقعیت‌های تلخ جهان روزگــار 
خــودش را مطرح می‌کرد؛ واقعیت‌هایی که 
البته می‌توان در تمامی دوره‌هـــای تاریخی، 
ردی از خط و نشان آن‌ها یافت. بااین‌حال، تمام 
این ویژگی‌های دوست‌داشتنی، نتوانستند 
را  آمریکا  پوپولیست  سیاستمداران  مقابل 
بگیرند؛ آن‌ها برای تقابل با شوروی، آن هم در 
سال‌های پرالتهاب جنگ سرد، نیاز به تعدادی 
قربانی داشتند و چه کسی بهتر از چارلز اسپنسر 

چاپلین،کمدین،کارگردان 
مشهور  آهنگ‌ساز  ‌و 

هـــالـــیـــوود؟ لابــد 
خــــودتــــان  از 
ــد  ــیـ ــرسـ ــی‌پـ مـ
چه  را  چاپلین 
به جنگ سرد! 

بدهید  اجـــــازه 
مــاجــرا را از اول 

تعریف  ــان  ــت ــرای ب
کنم تا در جریان 

مو‌به‌موی 

برای  آمریکا  سنای  پاپوش‌دوختن  ماجرای 
چارلی چاپلین قرار بگیرید.

قربانیان جنگ رسانه‌ای نظام سرمایه‌داری	▪
نظام سرمایه‌داری آمریکا که به‌شدت از نفوذ 
کمونیسم در این کشور بیم داشت، در سال‌های 
اوج‌گیری جنگ سرد، یعنی اوایل دهه 1950 
میلادی، با استفاده از غول‌های رسانه‌ای خود، 
موضوع وحشت از کمونیسم را به صورت گسترده 
در جامعه آمریکا تبلیغ کرد؛ تا جایی که برای 
مــردم ایــن کشور، کمونیسم حکم شیطان را 
یافت و مقابله با آن، امــری مقدس تلقی شد. 
درست در چنین زمانی بود که ژوزف مک‌کارتی، 
سناتور جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین که 
به‌تازگی رئیس کمیته فرعی تحقیقات 
سنا شــده بــود، دســت به یک بازی 
تبلیغاتی بزرگ برای دامن‌زدن به 
این وحشت عمومی زد. او مدعی 
شد که کمونیست‌ها در تمام ارکان 
کشور، از ارتش گرفته تا سینمای 
آمریکا نفوذ کرده‌اند و این به معنای 
آغاز یک جنگ داخلی در ایالات متحده 
است. مک‌کارتی مدعی شد فهرستی از 
240 کمونیست فعال در رده‌های بالای 
کارگزاران سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
آمریکا در اختیار دارد؛ هرچند 
او هیچ‌گاه این فهرست را 
ارائــه نکرد، امــا رویکرد 
پوپولیستی وی، فضای 
پرتنشی را در آمریکای 
دهه 1950 به‌وجود 
ــی که  ــای آورد؛ تــا ج
ــالات  رســانــه‌هــای ای
ــده، هـــر روز  ــح ــت م
ــک نــفــر انــگ  ــه ی ب
کمونیست‌بودن 
می‌زدند و با این 
تــرفــنــد، او را از 
جامعه جــدا و به 
ــوژه خــبــری  ــ ــ س

تبدیل می‌کردند. مک‌کارتی در مصاحبه‌ای 
جنجالی که با شبکه ان.بی.سی انجام داد، 
چاپلین را هم یکی از کمونیست‌های مخفی 
معرفی کرد و او را دروغگویی بزرگ نامید. این 
مصاحبه باعث شد که نام هنرمند مشهور هالیوود 
بر سر زبان‌ها بیفتد؛ اما چرا چاپلین؟ مگر او چه 
کار مشکوکی انجام داده بود که می‌توانست 

مشکوک به کمونیست‌ بودن باشد؟

▪ همه بهانه‌های مک‌کارتی	
بهانه‌هایی که مک‌کارتی و دوستانش برای 
ــه می‌کردند،  کمونیست بــودن چاپلین ارائ
از پیش از تولد وی آغاز می‌شد. آن‌ها معتقد 
ــادر چــاپــلــیــن، دو روس  ــه پـــدر و مـ ــد ک ــودن ب
نفسِ  و  هستند  انگلیس  بــه  مــتــواری‌شــده 
روس‌ بودن، از نظر سناتورهای سرمایه‌دار، 
ــک نفر  ــوه، ی ــق ــال ــه صـــورت ب مــی‌تــوانــســت ب
ــرام اشتراکی کند! از  را متهم به داشتن م
سوی دیگر چاپلین در سال 1942 و در اوج 
جنگ‌جهانی‌دوم، در یک سخنرانی عمومی، 
به حمایت از ایجاد جبهه دوم به وسیله شوروی، 
علیه آلمان‌نازی پرداخته بود. البته در این 
ــدام میهن‌پرستانه  ــان، رفتار او را یک اق زم
می‌دانستند، اما ظاهراً 10 سال بعد، معنای 
این کار عوض شده بود و آن را مصداق حمایت 
از کمونیسم فرض می‌کردند! بهانه دیگری 
که چاپلین به دست سناتورهای پوپولیست 
ــدار او با یک شاعر روس در  آمریکا داد، دی
هالیوود، در سال 1946 بود؛ مک‌کارتی و 
دوستانش به دلیل همین دیــدار، چاپلین را 
متهم به کمونیست‌بودن می‌کردند؛ در حالی 
که خودشان به آن شاعر روس که از دست 
نظام کمونیستی فرار کرده بود، ویزای اقامت 
در آمریکا را داده بودند. توجه چاپلین به فقر و 
طبقه کارگر در آثارش که اتفاقاً دلیل محبوبیت 
و جذابیت آن‌ها در سطح جهان شده بود نیز، 
بهانه دیگر سناتورها محسوب می‌شد؛ آن‌ها 
می‌گفتند که چه معنا دارد در کشور ما، کسی 
دایم از فقر و مشکلات طبقه کارگر حرف بزند، 

مگر این‌که ریگی به کفش داشته باشد!

خروج از آمریکا، برای همیشه	▪
این اتهامات در سال 1952 به اوج خود رسید 
و چاپلین مجبور شد چند روز بعد از اکران فیلم 
مشهورش، »لایم لایت«)روشنایی‌های صحنه( 
با بازی خودش، کلیر بلوم، نیگل بروس، باستر 
کیتون و سیدنی چاپلین، برای بازداشت‌نشدن 
و گریز از فضای وحشتناک کمیته تحقیقات سنا 
که بی‌برو برگرد حکم به کمونیست‌بودن وی 
می‌داد، برای همیشه از آمریکا خارج شود. هر 
چند شش سال بعد، در 1958، یعنی یک‌سال 
بعد از مرگ سناتور مک‌کارتی، دولت آمریکا 
اعــام کرد که چاپلین می‌تواند به این کشور 
بازگردد، اما او ترجیح داد دیگر به کشوری که 
نمی‌تواند جای امنی بــرای امثال وی باشد، 
بازنگردد. چاپلین طی این مدت، بارها و بارها از 
تریبون‌های مختلف اعلام کرد که نه کمونیست 
است و نه علاقه‌ای به مرام اشتراکی دارد؛ اما جو 
حاکم بر رسانه‌های آمریکا، پوپولیستی‌تر از آن 
بود که از خیر چنین سوژه جذابی بگذرد. چارلز 
اسپنسر چاپلین سرانجام در 25 دسامبر سال 
1977)4 دی 1356(، در کرسیرسوروُو، 
شهری ییلاقی در سوئیس، دار فانی را وداع 
گفت و در گورستان همین شهر به خاک سپرده 

شد. چاپلین  هنگام مرگ 88 ساله بود. 

 »بودیکا«؛ بانویی که 80 هزار
 رومی را کشت!

ژولــــیــــوس ســـــزار، 
در  روم،  امـــپـــراتـــور 
حــدود سال 54 قبل 
از مــیــاد، هــجــوم به 
جزیره بریتانیا را آغاز 
کرد. در آن زمان اقوام 
متعددی در این جزیره 
زندگی می‌کردند که 
یکی از آن‌ها »سِلْت‌ها« 
بودند؛ اقوامی با تبار ژرمنی که در ناحیه شرقی جزیره 
روزگار می‌گذراندند. رومی‌ها پس از تسلط بر بریتانیا، 
کوشیدند آن را به ایالتی کاملا رومی تبدیل کنند. 
روند تغییر فرهنگ در بریتانیای اشغال‌شده، توام با 
خشونت و بیدادگری بود. همین مسئله باعث قیام 
قبایل شرقی و شمالی شد. در این زمــان، سلت‌ها 
هم به رهبری »پراسوتاگوس« علیه اشغالگران رومی 
قیام کردند. مرکز قیام، در منطقه »ایسنی«، جایی 
در شرق جزیره بریتانیا قرار داشت. آن‌ها توانستند 
ضربات سنگینی به رومی‌ها و متحدان بومی آن‌ها 
وارد کنند؛ اما پراسوتاگوس در یکی از نبردها کشته 
شد و سلت‌ها شکست خوردند. به دنبال این اتفاق، 
»بودیکا«، همسر پراسوتاگوس، فرماندهی نیروهای 
سلتی را برعهده گرفت؛ بانویی بلندقد و به‌غایت 
جنگجو و خونریز. او توانست با رهبری خود، سلت‌ها 
را دوباره سازمان‌دهی کند و به استحکامات رومی 
در قلب جزیره یــورش ببرد. نبرد میان رومی‌ها و 
متحدانشان ازیک‌سو و بودیکا و نیروهایش از سوی 
دیگر، بین سال 59 تا 61 میلادی ادامه پیدا کرد. 
در این مدت سلت‌ها موفق شدند عرصه مستملکات 
خود را تا شمال و مرکز جزیره بریتانیا بگسترانند. 
فرماندار رومی بریتانیا که دیگر قادر به کنترل اوضاع 
نبود، از روم کمک خواست. نــرون، امپراتور وقت 
روم، قشونی مرکب از زبده‌ترین لژیونرهای رومی را 
به بریتانیا فرستاد تا شورش بودیکا را درهم‌بشکند. 
سربازان فرستاده‌شده، توانستند سلت‌ها را به سمت 
ایسنی عقب برانند و در نهایت، با کشتاری وحشیانه به 
قدرت آن‌ها خاتمه دهند. بودیکا که نمی‌خواست به 
دست رومی‌ها بیفتد، با خوردن زهر خودکشی کرد. 
او در دوران دوساله قیامش، 80 هزار نفر از رومی‌ها و 

متحدان آن‌ها را از بین برد.

ت
س

ی ا
ین

زی
س ت

عک

ی
ک کارت

ف م
ژوز


